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محمود سیدهندی
دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر موسیقی

آهنگ بازگشت به راه حجاز

 آنان که ز وصلشان دلم می بالید
بی دندان گورشان  دهان   ناگاه 

نالید فراوان  فراقشان  ز   جانم 
 چون آب بخورد و خاک در لب مالید

کمال الدّین اسماعیل

از جمله حیطه های مطالعاتی و مورد علاقة استاد جمشید مظاهری؛ حوزۀ موسیقی قدیم ایران بود. 
ایشان به کرّات ضرورت تصحیح انتقادی متون موسیقی و انتشار آن همراه با فهرستهای مختلف و 

توضیح مفصّلِ مصطلحات موسیقی و تغییر آنها در طول تاریخ را متذکّر می شدند.
روزی پس از کلاس »کلیله و دمنه« خدمتشان عرض کردم که در بعضی از رسالات موسیقی 
از مقامی به نام زنده رود نامی به میان است؛ استاد که عشقی وصف ناپذیر به شهر اصفهان داشتند، 
با شنیدن نام »مقام زنده رود« وقتشان بسیار خوش شد و فواصلِ این مقام را جویا شدند که مانند 
کدامین گوشه ها و دستگاهها در موسیقی امروز است. همچنین ایشان اعتقاد داشتند حافظ در بیتِ 

زیر »حتماً« به مفهوم موسیقایی »زنده رود« نظر داشته است:
عراقی خرد در زنده رود انداز و می نوش گلبانگ جوانان   به 

به پیشنهادِ استاد و در سایة لطفشان، یادداشتی دربارۀ »بازگشت به راه حجاز«، »مقام عراق« و 
»زنده رود« فراهم کردم و قصد داشتم تقدیم حضورشان کنم؛ امّا دریغ که آن نمونة دانش و بزرگواری، 

ناهنگام روی در نقاب خاک کشید و همگان را از فیض حضورش محروم ساخت.
آنچه خواهید خواند، بررسی چند اصطلاح موسیقی است که در بسیاری از متونِ ادبی و موسیقایی 

آمده، امّا از نگاه شارحین متون و همچنین فرهنگ نویس ها، یا افتاده است یا کمتر به آنها پرداخته اند.

مقدمه 
واژۀ حافظ را به معانیِ مطرب و قوّال )دهخدا، 1377: حافظ( و به گزارشِ تاریخ، آوازخوان نیز دانسته اند 
و شهرتِ آوازخوانانی با نامهای حافظ احمد قزوینی، حافظ جلال باخرزی، حافظ مظفر قمی، حافظ 
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هاشمی قزوینی، حافظ نایی و حافظ جامی )فلسفی، 1347، ج 2: 245( در طول تاریخ ثبت و ضبط 
است. اینکه خواجة شیراز علاوه بر از بر بودن قرآن مردی موسیقی شناس بوده نیز قولی است که 

جملگی بر آنند.
        دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست     تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنیم

)حافظ، 1362: 754(
دربارۀ موسیقی شناسی، موسیقیِ شعر و اصطلاحات موسیقی در شعر حافظ پژوهشگران و 
شارحین سخنهای بسیار گفته اند و در آن میان محمّدعلی جمال زاده، مسعود فرزاد، حسینعلی ملّاح 
و هما ناطق، خصوصاً به موسیقی و خنیاگری در شعرِ او پرداخته اند. با گرامیداشتِ یادِ این بزرگان، در 
این مقاله با توجّه به رسالات موسیقی نزدیک به زمان حافظ به بررسی علمیِ مقامهای عراق، حجاز 
و آهنگِ بازگشت از عراق به حجاز پرداخته ایم. بازگشت یا فرود از حجاز به عراق در سنّت موسیقایی 
عصر حافظ امری رایج است، علاوه بر این بازگشت یا بازگوی قسمتی در تصنیف است که می تواند 
مطمح نظر خواجة شیراز باشد؛ سرخانه، میانخانه و بازگشت بخشهایی از ترانه در موسیقیِ قدیم است. 

بازگشت‌عراق‌به‌حجاز
عراق و حجاز از مقامهای موسیقیِ قدیم و گوشه های مهمّ موسیقیِ امروزند. عراق هشتمین و حجاز 
شصت و ششمین دور است که ارموی بدان پرداخته و بدون هیچ تفاوتی مراغی آن را نقل می کند. 
ارموی در دایرۀ ششم به عراق می پردازد، تصویر زیر از ترجمة ناشناسی است که به همراه متن اصلیِ 

ادوار به چاپ رسیده است )ارموی، 1380: 28(. 

                                            دایره ششم: عراق

او پس از این، مثال برای تأمل در نسبتها و تنافر می زند، عراق دایرۀ شصت و نهم )همان: 129( 
و حجاز دایرۀ پنجاه و چهارم است )همان: 126(



46، زمستان1396  شمارۀ 

160

                                                   عراق

                                                   حجاز
ابعاد عراق به شرح »جـ . ط . جـ . جـ . ط. جـ . جـ . ب« و ابعاد حجاز به شرح »جـ . جـ . ط . 

جـ .ط . جـ . ط« است )رک. بنایی، 1368: 53(. 
اگر »یز« را در دایرۀ عراق به حساب نیاوریم، چنانچه ارموی هم در دایرۀ نخست نیاورده، ابعادی 
به شرح »جـ .ط. جـ . جـ .ط. جـ .ط« خواهیم داشت؛ در این صورت دانگ دوم دور حجاز با عراق 

یکسان خواهد بود.

با توجّه به ابعاد و دوایر مذکور، دورِ عراق و حجاز به خطّ نت چنین است:

وجود »یز« )= سی بکار( و »یه« )= سی بمل( در دوایرِ مقامِ عراق یادآور تغییر نتهای سی بکار 
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و سی بمل در حرکت بالارونده و پایین روندۀ گوشة عراق در موسیقیِ امروز است.1 استاد وزیری انگارۀ 
عراق در نوای سُل را به شکل زیر مرقوم می دارد )وزیری، 1378: 203(.

چنانکه مشخص است نتِ سی در بالارونده به حالت بکار و در پایین رونده به صورتِ بمل اجرا 
می شود و به احتمال در قدیم نیز چنین بوده است؛ چه نبودن یز )= سی بکار( در دایرۀ نخست و وجود 
یه )= سی بمل( نیز این نکته را تأیید می کند. جالب توجّه آنکه اگر این فرضیه را بپذیریم، در دانگ دوم، 
ابعاد و دورِ عراق در پایین رونده شبیه به حجاز خواهد بود ـ چنانکه در آغاز هم بیان کردیم، اختلاف 
حجاز و عراق »یز« )= سی بکار( است؛ ـ و این نکته یادآور شعر حافظ خواهد بود )حافظ، 1362: 274(:
این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت      و آهــنگ بازگشــت به راه حـجــــاز کــرد

مراغی به نقل از ارموی می نویسد: »و اما ما قلنا انها حجازی فهی عراق اذا اضیف الیها »یز« 
فالدایره السادسه و الخمسون. حیئذ ]تشبه[ هی ایضا حجازی ولکن فی الطبقه الثانیه«2 و در ادامه 
متذکر شده: »هل هذا الاتناقض؟« )عبدالقادر مراغی، 1388: 127( و ارموی هم می نویسد: »و بعضی 
گفتند که حجازی دایرۀ شصت و چهارم است در طبقة اوّل، و آنچه ما حجازی ]نام[ نهادیم، عراق 

است چون ]گاهی[ یز با وی ضم کنند« )ارموی، 1380: 44(. 
استاد حسینعلی ملاح، »بازگشت« را هم در مفهوم »فرود« و هم در مفهوم نوعی »تصنیف« 
یادآور شده اند )ملاح، 1363: 55( در توضیحِ وجهِ دومی که استاد ملاح اشاره کرده اند، باید توضیح داد 
که بازگشت / بازگوی قسمتی از تصنیف است و به نقل از بنایی »عمل لحنی است مقرون به شعر ]در 
صورتی که شعرِ پارسی باشد غزل است[ که مشتمل بر سرخانه، میانخانه و بازگوی است و گاه بود که 
دو میانخانه و دو بازگوی سازند« )بنایی، 1368: 126(. بر این اساس، می توانیم روایت حافظ را چنین 

بدانیم که مطرب سرخانه یا میانخانه را در عراق خوانده و بازگوی آن را در حجاز اجرا کرده است.  

1. البته لازم به گفتن است که حرکت موسیقی از مقام به دستگاه در طولِ دویست سالِ اخیر باعث شده که 
در بسیاری موارد فقط عنوانهای مقامها و گوشه های موسیقی قدیم و امروز یکسان باشد و در بسیاری مواقع 

هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند.
2. و برخی گفته اند که حجاز دایرۀ شصت و چهارم است در طبقة اول. و آنچه ما حجازی نامیدیم، عراق است 
چون »یز« را به آن اضافه کنند و دایرۀ پنجاه و ششم هم حجازی است، اما در طبقة دوم )عبدالقادر مراغی، 

1388: 161 یادداشت 3(
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عراق و حجاز در متونِ ادبیات فارسی چه به وضوح و چه در پردۀ ایهام بارها در کنار هم بیان 
شده اند؛ به عقیدۀ بنده در بسیاری موارد این همنشینی بی چیزی نیست.

حافظ در غزلِ دیگری سروده است )حافظ، 1362: 292( :
 مطربا پرده بگردان و بزن راه حجاز
حافظ سرود  است  عراقی   غزلیّات 

 که به این راه بشد یار و ز ما یاد نکرد
 که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد

حِ علامه قزوینی و دکتر غنی »راهِ عراق«  »راهِ حجاز« پذیرفتة استاد خانلری و در متن مصحَّ
آمده است )حافظ شیرازی، بی تا: 98( ؛ تقریباً تمامی شارحین بدون توجه به این اختلاف به بررسی بیت 
پرداخته اند. خرمشاهی می نویسد: »ای مطرب مقام یا دستگاه ]![ موسیقایی خود را تغییر بده و مقام عراق 
بنواز« )خرمشاهی، 1379: 580( و حمیدیان ضمن بیان مفاهیمِ مصطلحات موسیقاییِ پرده و پرده گردانی، 
راه، نغمه و ... اشاره دارد که غزلخوان و غزلگو در شعر پارسی به معنیِ آوازخوان به کرّات آمده است. او 
معتقد است منظور از غزلیّاتِ عراقی غزل ملحون است از نوعی که در عراق خوانده شود )رک. حمیدیان، 
1392، ج3: 2044(. دیگر شارحین هم به سرودِ حافظ که در عراق خوانده می شود نظر دارند )ذوالنور، 
1367: 323( نیز )خطیب رهبر، 1365 : 188(. دیگری نیز اشاره به آن داشته که راهِ عراق با توجّه به ساختار 
و مفهومِ غم و سوکواری کنایه ای است از قبرستانی در دروازۀ عراق شیراز )مالمیر و محمود، 1391: 281(.

به عقیدۀ بنده وجودِ اصطلاحات پرده برگرداندن، راه حجاز / عراق، غزل و ... در این این دو بیت 
بیانگر توجّه خواجه شیراز به مفهومِ موسیقایی است، نه چیز دیگر اعم از جادۀ عراق و سبک عراقی 
که برخی محققان بیان کرده اند. »غزل« نوعی تصنیف است بر ابیات پارسی )مراغی، 1536: 104( بر 
خلاف »قول« که مقرون به شعر عربی است )بنایی، 1368: 127( او از مطرب خواسته در میانِ غزلِ 
عراقیِ او از عراق پرده بگرداند و حجاز زند و چنانکه گفته آمد، این نوع پرده گردانی Modulation در 

شعر حافظ مسبوق است. 
نکتة دیگر آنکه در منابعِ موسیقایی قدیم تا آنجا که بنده دیده ام، سخنی از پرده گردانیِ حجاز به 
عراق نیست. البته راه عراق نیز ممکن است وجهی داشته باشد که ای مطرب از هر مقامی که می نوازی 
پرده برگردان و عراق بگیر؛ چه »غزلیّاتِ عراقی است سرودِ حافظ«؛ راهِ پرده گردانی را کوکبی1 از مقامِ 

راست به حجاز و اصفهان و عراق، بدین صورت بیان می کند )کوکبی بخارایی، 1382: 64(:
ز اصفهان نظری جانب عراق انداز ز راه راست چو آهنگ می کنی به حجاز  

1. بیت تخلص که نام کوکبی دارد، در متن بهجت الروح به صورت »از کسی که کرد بیان« آمده )عبدالمؤمن 
صفی الدّین، 1346: 44(، امّا در سایر منابعی که این شعرِ مشهور را دارند تخلص »کوکبی« به صراحت ذکر 

شده است:
به چار بیت ده و دو مقام و شش آواز        به گوش جان شنو از کوکبی که کرد بیان 

)رک. امیرخان گرجی، 1305: برگ 17(
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یعنی برای رفتن از راست به مقامِ حجاز باید نخست به اصفهان، سپس به عراق و آنگاه به 
حجاز رفت؛ یعنی دروازۀ ورود به حجاز، عراق است. خواجوی کرمانی که به گواهِ غزلهایش شاعری 
موسیقی شناس است، این پرده گردانی را به شکل زیر در شعر خود آورده است )خواجوی کرمانی، 

:)461 :1369
راست از راه سپاهان به حجاز آمده ایم بی نوا گرد عراق ار چه بسی گردیدیم  

نمونه ای از ابیاتی دیگر که عراق و حجاز در آن گفته شده است؛
         چون کبوتر به مکه یابد امن           از عراقش سوی حجاز فرست

)خاقانی، 1388: 823(
فکند زمزمۀ عشق در حجاز و عراق          نوای بانگ غزلهای حافظ از شیراز

)حافظ، 1362: 522(
       راه عراق امن و طریق حجاز باز          وحدت رفیق راه و قضا راهبر مرا

)قاآنی، 1363: 66(
مقامِ‌زنده‌رود

زنده رود اصطلاحِ موسیقاییِ دیگری است که نه تنها از نگاهِ شارحین، بلکه در فرهنگها نیز از قلم افتاده 
است. از مقامهای قدیم موسیقی است و احتمالاً به سبب آنکه زنده رود در مفهومِ رودی در اصفهان، 

تناسبهای زیبایی در ابیات ایجاد کرده ایهامِ حاصل از معنای موسیقایی آن به دید نیامده است.1
نوش می  و  انداز  زنده رود  در  عراقی خرد  جوانان  گلبانگ   به 

)حافظ، 1362: 918( 
باد گرچه صد رود است در چشمم مدام یاد  کاران  باغ   زنده رود 

)همان: 214(
دکتر حمیدیان یادکردِ حافظ از زنده رود را به سبب اقامت او در اصفهان دانسته اند )حمیدیان، 
1392، ج5: 3902( و در تفسیر بیتِ نخست یادآور شده اند که حافظ »به طریق ایهام به عراق عرب و 
عجم هر دو ناظر بوده است« )همان: 3900( و در میان غزل 138 بنا به موضوع این بیت را نوشته و 
یادآور شده اند: »که از بیت اخیر هم همان ترانه یا تصنیف بر می آید و گلبانگ هم همان اوج صوت یا 

زیرترین نواخت آن در آواز یا ترانه خوانی است« )همان، ج3: 2045( 
بنایی در رسالة موسیقی خود در جدولی که ارائه می دهد، فقرۀ پنجاه و پنجم را به دورِ زنده رود 
و بیان ابعادش اختصاص داده است )رک. بنایی، 1368: 52( و کاملًا با شمارۀ پنجاه و پنجم جدول 

ارموی منطبق است )ارموی، 1380: 33(. این دو جدول براساس دایرۀ پنجم اند: 

1. جالب است که ترکیب زنده رود به تنهایی سه اصطلاح موسیقی زنده رود، رود و اصفهان را شامل می شود.
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)بنایی، 1368: 45(.

)ارموی، 1380: 126(.

بنایی زنده رود را با مهرجان به طور کامل متشارک ])= متشارک بالاتفاق([ دانسته است )رک. 
بنایی، 1368: 74 و 75(. دورِ زنده رود به خطّ نت به صورت زیر است:

ا ـ ج ـ ه ـ ح ـ ی ـ یب ـ ید ـ یه ـ یح )بنایی، 1368: 75(
 راستی را در سپاهان خوش بود آواز رود
باده در ساغر فکن ساقی که من رفتم بباد

زنده رود کنار  یا  کاران  باغ  میان   در 
رود را بر ساز کن مطرب که دل دادم برود

)خواجوی کرمانی، 1369: 657(
نوازشی بکن از اصفهان که گشت روان          از آب دیدۀ ما زنده رود سوی عراق

)همان: 27(
لازم به یادآوری است که روان یا روانی از بحورِ اصول است و پانزدهمین بحر در اصولِ هفده گانه ای 
است که امیرخان آن را پنج ضرب می داند و براساس نسخة مشکول پاریس نقََراتِ آن به صورت »دیک 
دَکَ دیک دَک« ثبت شده است. نیز )رک. نسیمی، 1385: 47( اصولِ روانی براساس خطّ موسیقی به 

شکل زیر خواهد بود:

این دور را فُنتُن در دورۀ عثمانی )مقارن با عصر صفوی( با نام دور روان و به شکل زیر روایت 
می کند )فنتن، 1385: 33( :

dum dum  tek دم دم تک      تک  
dum   tek tek تک تک   دم  

براساس آنچه در رسالة فنتن حدس زده اند که »دُم« صدای بم و »تکِ« صدای زیر است؛ به 
گمان بنده در رسالة امیرخان، دیک باید معرّفِ صدای بم و دک صدای زیر باشد. البته دورِ روان در 
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رسالة فنتن با روایت امیرخان منطبق نیست، امّا دورِ سنگین سماعی که پس از روان گفته شده، 
کاملًا با روایت امیرخان منطبق است )فنتن، 1385: 33(. در مجالی دیگر به بررسی کامل بحورِ اصول 

یا ضرب اصول خواهیم پرداخت.
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